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بودجه 10 هزار ميليارد توماني
 حمل و نقل

وزير راه و ترابري گفت: رشد اقتصادي كشور بر پايه رشد زيرساخت هاي حمل و نقل اتفاق مي افتد كه نيازمند 
به برنامه ريزي است. به گزارش ايسنا، محمد رحمتي در بزرگداشت روز راهدار، با اشاره به تصويب بودجه 40 هزار 
ميليارد ريالي حمل و نقل برون شهري و 60 هزار ميليارد ريال حمل و نقل درون شهري در مجلس افزود: با زور 
ــرف را كم كنيم و در كنار فراهم كردن امكانات جهت رفع نياز، بايد صرفه جويي را نيز به فرهنگ  ــم مص نمي تواني
تبديل كرد. وي افزود: تصميم گيري  ها بايد در مسيري انجام شود كه به نفع اقتصاد كشور و همه مردم و نيز بازدهي 

ــد. وزير راه و ترابري درباره درخواست ادامه مترو تهران ـ هشتگرد تا قزوين گفت: پيش از آن كه اين  ــتر باش بيش
شعار به خواست اجتماعي با بار سياسي تبديل شود بايد جوانب و مزيت هاي آن مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. 
وي گفت: اين بحث در كارگروه حمل و نقل عمومي  مطرح خواهد شد اما بايد ابتدا ضرورت و ساير راه هاي ممكن 
ــيم كه بهتر است متروي هشتگرد تا  ــي كنيم و در يك جمعبندي به اين نتيجه برس و مقرون به صرفه را نيز بررس

قزوين ادامه پيدا كند يا روي دو خطه كردن راه آهن قزوين ـ تهران سرمايه گذاري كرد.
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ــخنراني واگذار  موضوعي كه به بنده براي س
شده است «مفهوم فقر و سياست هاي فقرزدايي» 
است. براي ورود به اين بحث بايد مقدمتاً به اين 
ــخ دهيم كه چرا مي خواهيم فقرزدايي  سؤال پاس
ــت؟  ــود. چرا فقرزدايي براي ما مهم اس انجام ش
ــخ  ــؤال پاس مي توان از زواياي مختلف به اين س
ــي مي توانيم بگوييم  ــم؟ مثلاً به لحاظ ارزش دهي
ــت و  ــش محروميت اس ــن ما بر كاه ــد دي تأكي
مي گوييم اگر فقر از يك در وارد شود ايمان از در 
ديگر خارج مي شود. لذا جامعه براي اين كه يك 
جامعه اخلاقي باشد بايد فقرزدايي را در سرلوحه 
ــرار دهد. مي توانيم بگوييم  برنامه هاي خودش ق
چون فقر منشأ چالش هاي اجتماعي زيادي بوده 
است براي اين كه يك جامعه بسامان و متعادلي 
ــته باشيم بايد فقر و محروميت را از آن زدود.  داش
ــياري  ــأ بس ــا اين كه مي گوييم چون فقر منش ي
ــت و همواره  ــوده اس ــي ب ــاي سياس از بحران ه
ــان نسبت به  ــيون حساسيتش دولتمردان و سياس
ــي شان  ــأله فقر به خاطر حفظ قدرت سياس مس
ــردان كه به  ــذا تأكيد مؤكد همه دولتم ــوده و ل ب
قدرت مي رسند موضوع زدودن فقر و محروميت 
ــت و سياست  ها و راهكارهايي هم كه در ادوار  اس
ــده ناظر بر اين  ــع فقر اتخاذ ش ــته براي رف گذش
ــته نتايج  ــت و البته خيلي هم نتوانس نوع نگاه اس
ــر من عمده ترين  ــي را به بار بياورد. به نظ موفق
ــش برمي گردد به اين كه نگاه به زدودن فقر  دليل
ــت. يعني  و محروميت يك نگاه ابزاري بوده اس
ــدا كند براي اين  ــرا مي خواهيم فقر كاهش پي چ
كه پاشنه  آشيل دولت  ها نشود و براي آنها مشكل 
ــت نكند. اما اگر به رويكردهاي اخير توسعه  درس
ــم مي بينيم كه با تغيير نگاه هايي كه به  نگاه كني
ــده و نگاه از رويكرد درآمدي تغيير  مسأله فقر ش
ــده  پيدا كرده و به رويكردهاي قابليتي تبديل ش
ــان به جاي درآمد،  ــاندن انس يا به عبارتي با نش
ــده است. گفته شده كه  محور اصلي فقرزدايي ش
ــت كه بايد آتيه و زندگي دلخواه  ــان اس اين انس
ــتگذاري و  ــودش را رقم بزند و هرگونه سياس خ
ــأله توسعه  جهت دهي و نوع نگاهي كه ما به مس
ملي داريم بايد معطوف به ظرفيت سازي و توجه 
ــد. درآمد و ساير ابزارهايي كه  به خود انسان باش
در اختيار انسان  ها است ابزاري است كه مي تواند 
يك زندگي دلخواه را بر پايه هويت فرهنگي آن 
ملت ايجاد نمايد. وقتي كه شما انسان را در متن 
ــرار داديد لاجرم توده مردم را  تحليل اقتصادي ق
ــورت عناصر فعالي تصور مي كنيد كه همه  به ص
بايد نقش آفرين باشند تا بتوانند جامعه را به يك 

جاي قابل قبول برسانند. 
لذا اگر از رويكردهاي درآمدي فاصله بگيريد 
ــاركتي كه براي  ــراغ رويكردهايي مش و بياييد س
ــت بنابراين به طور  ــش فاعلي قائل اس مردم نق
طبيعي نيازمند رجوع به همه گروه هاي جمعيتي 
ــائل اقتصادي اگر توجه  ــتيد. در تحليل  مس هس
ــورهاي آسياي شرقي  ــود خصوصاً تجربه كش ش
ــره و هند خواهيم  ــورهايي چون مالزي، ك و كش
ــتيابي به  ــتراتژي هايي را در زمينه دس ديد كه اس
ــعه و رشد بالاي اقتصادي در پيش گرفته اند  توس
ــتراتژيهاي فقير  ــتراتژي ها درواقع اس كه آن اس
ــما اگر با  ــان داده كه ش محور بوده و تجارب نش
اين نوع رويكرد به مسائل رشد اقتصادي و توسعه 
نگاه كنيد ثبات و پايداري و كيفيت رشد ارتقا پيدا 
ــر و برخورد با پديده  ــد. بنابراين مفهوم فق مي كن
ــر يك ارزش ذاتي و نهادي دارد، تا اين كه به  فق
ــائل حكومتي  عنوان يك ابزار به منظور رفع مس
ــه آن نگاه كنيم. با اين ملاحظه و مقدمه مايلم  ب
ــت عنوان فرصت و فقر. ما  بحثي را باز كنم تح
ــوم فرصت و  ــم به عنوان مفه ــك مفهوم داري ي
ــم به عنوان مفهوم فقر. فرصت  يك مفهوم داري
ــاد فرصت و هزينه  ــناخت فرصت، ايج اعم از ش
فرصت. ما از زواياي مختلفي مي توانيم به تحليل 
اين مفهوم بپردازيم. مهم ترين مفهوم در اقتصاد 
ــت. هزينه فرصت يك  مفهوم هزينه فرصت اس
ــت كه البته مفهومي  ــاده اقتصادي اس مفهوم س
ــان و مراحل  ــت كه در همه ابعاد زندگي انس اس
زندگي او مي تواند حائز اهميت باشد و من معمولاً 
ــجويان عرض مي كنم كه اگر ما همين  به دانش
ــائل اقتصادي  يك مفهوم را بفهميم خيلي از مس
ــات ما را مي تواند تحت تأثير قرار دهد،  و تصميم

خوب هزينه فرصت چيست؟ 
ــوط به عوامل به  هزينه فرصت مي تواند مرب
كار گرفته شده در توليد يك كالا باشد. مي تواند 
مربوط به يك تصميم اقتصادي باشد و يا مربوط 
ــد و يا مي تواند مربوط به  به تصميم سياسي باش
يك تصميم خانوادگي باشد. ما وقتي مي خواهيم 
ــه اين تصميم ــري كنيم مي گوييم ك تصميم گي

ــت و چه هزينه  ــه هزينه اي اس ــده چ  در بردارن
فرصتي مترتب بر اين تصميم ما هست. مثلاً به 
ــنهاد شده است كه در تحريريه روزنامه  شما پيش
ايران كار كنيدو به شما ماهيانه 500 هزار تومان 
حقوق مي دهند. هر كدام از شما هزينه فرصت تان 
به تناسب متفاوت است. با توجه به فرصت هايي 
كه در اختيار داريد يا قابليت  ها و ظرفيت هايي كه 

ــتيد، متفاوت است. اما اگر به  از آن برخوردار هس
شما كار ديگري با 450 هزارتومان حقوق همزمان 
پيشنهاد شده در اين صورت، هزينه فرصت شما 
ــت. چه گونه يك فرد هزينه  450 هزار تومان اس
فرصت پيدا مي كند؟ هزينه فرصت برمي گردد به 
ــان. انسان اگر امكان انتخاب  قدرت انتخاب انس
ــت به انتخاب مي زند. ما اگر به  ــته باشد دس داش
فقر و مسائل فقرزدايي نگاه كنيم گا هاً سياست ها، 
ــه نگاه  ــه معطوف ب ــت هايي ك ــاً سياس خصوص
درآمدي هست معمولاً به جنبه هاي ايجاد فرصت 
ــه همواره به دنبال حذف فقر  نگاه نمي كنند، بلك
است نه به دنبال علل برانگيزاننده و يا توليدكننده 
ــمت كساني  فقر. لذا به طور طبيعي مي رود به س
ــت پائين تر  ــان از يك حداقل معيش كه درآمدش
ــص مي دهد و  ــي را تخصي ــع مال ــت و مناب اس
مي گويد با اين منابعي كه در اختيار دارم چه تعداد 
ــراد را مي توانم به بالاي خط فقر ببريم. اما اگر  اف
ــم به بحث هزينه  ــا نگاهمان را معطوف كردي م
ــاب، در آنصورت مي توانيم  فرصت و قدرت انتخ
بگوييم فقيركسي است كه قدرت انتخاب ندارد. 
ــت كه قدرت شناسايي فرصت را  فقير كسي اس
ــي است كه هزينه  ندارد و يا به عبارتي فقير كس
فرصتش متمايل به صفر است و لذا فرايند واقعي 
فقرزدايي فرايند افزايش هزينه فرصت هاست. به 
عنوان مثال دولت مي آيد يك قيمت سقفي را در 
ــد و مي گويد كه قيمت تعادلي  بازار تعيين مي كن

بازار به نفع مصرف كننده نيست و لذا براي حمايت 
از مصرف كننده قيمت  سقفي را تعيين مي كند كه 
ــر از اين قيمت كالاي مورد  بازار حق ندارد بالات
نظر را عرضه كند و به طور طبيعي قيمت تثبيتي 
ــت. وقتي اين  قيمت پائين تر از قيمت تعادلي اس
ــد با يك وضعيت عدم تعادل مواجه  اتفاق مي افت
ــزان كالاي كمتري از  ــلاً مي ــويم كه عم مي ش
گذشته عرضه مي شود و يك شكافي بين عرضه 
ــود و نسبت به قبل كالاهاي  و تقاضا ايجاد مي ش
كمتري عرضه شده است. درواقع درست است كه 
قيمت سقفي كه تعيين شده يا قيمت كوپني كه 
ــده اين قيمت كوپني پائين تر از  برايش تعريف ش
قيمت تعادلي است، اما مصرف كننده عملاً هزينه 
ــا قيمتي كه بابت اين كالاي مورد نظر پرداخته  ي
ــت.  ــته هم بالاتر اس حتي از قيمت تعادلي گذش
ــويم يكي  ــرا؟ چون با دو هزينه رو به رو مي ش چ
قيمت نقدي كه بابت كالا مي پردازيم و از قيمت 
ــك قيمت غيرنقدي  ــت اما ي تعادلي پائين تر اس
پرداخت مي شود كه ظاهراً محاسبه نمي شود كه 
ــت. فرض كنيد فردي  همان هزينه فرصتش اس
ــاي كوپني خودش مي رود در  براي تأمين كالاه
صف مي ايستد اين كالا را به قيمت ارزان مي خرد 
اما دو ساعت بايد وقت بگذارد كه درواقع چنانچه 
ــبه كنيم شايد خريد آن  ــاعت را محاس اين دو س

كالاي كوپني برايش اقتصادي نباشد. 
خوب شايد اين سؤال براي شما پيش بيايد كه 
چرا دولتمردان سهميه بندي مي كنند آيا با منطق 
ــلاً تصميمي را  ــتند كه عم ــنا نيس اقتصادي آش
مي گيرند كه به ضرر مصرف كننده تمام مي شود. 
ــن برمي گردد به  ــت، اي نه الزاماً اين طوري نيس
ــا در جهت دهي يا  ــت. آنه ــه فرص ــان هزين هم
ــتي مي گويند گروه هاي پائين   جهت گيري سياس
ــان نزديك به صفر است  درآمدي هزينه فرصتش
ــت بالايي دارند طبيعتاً  و آنهايي كه هزينه فرص
نمي روند سراغ خريدن اين كالا و براساس هزينه 
ــان تصميم مي گيرند. بنابراين يك نوع  فرصتش
ــت به سمت حمايت از گروه هاي  هدف گيري اس

پائين درآمدي.
ــذا قيمت تثبيتي يك قيمت اقتصادي براي   ل
ــه اي اگر بخش  ــت. در جامع گروه هاي فقير اس
ــاس  ــان براس ــي از مردم هزينه فرصت ش عظيم
سياستگذاري هاي غلط اقتصادي و نبود سيستم 
ــت از توليد و تقويت ظرفيت و قابليت هاي  حماي
ــاني، تعداد افرادي كه تمايل به رفتن به اين  انس
سمت دارند افزايش پيدا بكند، معني اش اين است 
كه دولت بايد هزينه هاي زياد حمايت را متحمل 
ــود چون تداوم سياست هاي حمايتي گسترده  ش
بار مالي بالايي دارد. دولت براي تأمين منابع مالي 
هميشه با يك جامعه فقير مواجه است كه هزينه 
ــود  ــت كمتري دارند. بنابراين مجبور مي ش فرص
ــتم كوپني برود. به همين دليل با  به سمت سيس
يك دور بسته اي مواجه مي شود كه مرتب نياز به 
تأمين منابع مالي بيشتر و بيشتر مي شود كه پس 

ــي دولت ناتوان از تأمين هزينه  از يك دوره زمان
ــي را هم تأمين  ــا اين كه منابع ــود، ي مورد مي ش
ــود كه عملاً  مي كند آ ن قدر فرايند پيچيده مي ش
ــدارد، يعني در اين  ــچ تأثيرگذاري روي فقر ن هي
ــت نه آن  فرايند همان نگاه زدودن فقر حاكم اس
ــل اصلي كه فقر را توليد مي كند. در صورتي  عام
ــت اصولي بايد معطوف بر اين باشد كه  كه سياس
ــما مرتب بتوانيد با ساز و كارهايي فاصله بين  ش
قيمت  كالاي كوپني و قيمت واقعي را كمتر بكنيد 
ــمت تأمين كالاهايشان به  كه تمايل مردم به س
ــود و نياز به دخالت دولت  صورت كوپني كمتر ش
هم كمتر شود. چون يكي از دلايلي كه ما اعمال 
ــت  ــت فقرزدايي مي كنيم به خاطر اين اس سياس
كه حجم وسيعي از مردم قدرت خريدشان پائين 
است. بنابراين دولت مجبور به دخالت مي شود. ما 
ــاد كنيم كه اين ارتقا  ــاز و كارهايي را ايج بايد س
ــد  ــا به وجود آيد كه دولت مجبور نباش ظرفيت  ه
بعداً هزينه هاي آن را پرداخت كند و نهايتاً هم اين 

هزينه  ها كمكي به زدودن علل فقر نمي كند. 
راهكار اصلي اين است كه زمينه هايي فراهم 
ــود كه فقرا قدرت انتخاب پيدا كنند يعني شما  ش
ــد  ــا ايجاد فرصت هاي برابر و رش ــر افراد را ب اگ
ــان فراهم  ــا زمينه قدرت انتخاب برايش قابليت  ه
ــا با ملاحظات اقتصادي تصميم  كنيد طبيعتاً آنه
ــد و لذا صرفاً محدود به حمايت و كمك  مي گيرن

مالي دولت نمي شوند. 
ــزاران و  ــه متوجه كارگ ــي ك ــت اصل مأموري
ــران در مقوله  فقر  ــازان و تصميم گي ــم س تصمي
ــه فرصت و  ــه ملاحظه هزين ــت معطوف ب هس
افزايش قدرت انتخاب انسان هاست. لازم به ذكر 
ــت كه يكي از عامل هايي كه به انسان قدرت  اس
ــت، اما در كنار درآمد،  انتخاب مي دهد درآمد اس
ــري قابليت هاي فردي داريم كه اين  ما يك س
قابليت هاي فردي شامل تجربه، مهارت و سواد 
و يك سري قابليت هاي محيطي بايد مدنظر قرار 
ــراد در حوزه هاي  ــاركت اف گيرد يعني امكان مش
ــد فراهم آيد،  ــي باي اقتصادي، اجتماعي و سياس
امكان نقش آفريني بروز و ظهور قابليت ها. البته 
ــت اين تفكيك هم صورت گيرد كه ما  لازم اس
ــم و يك مفهوم كاركرد  يك مفهوم قابليت داري
ــن قابليت را تبديل به  ــتاورد. ما چه طور اي يا دس
ــت و خيلي  ــيار حائز اهميت اس كاركرد كنيم بس
ــردي دارند اما امكان  ــتند كه قابليت ف افراد هس
ــت. پرنده  ــان مهيا نيس بروز اين قابليت  ها برايش
ــراي پرواز هم بال مي خواهد و هم فضا. لذا اگر  ب
به دنبال پريدن افراد و نقش آفريني افراد هستيم 
ــد ظرفيت قابليت هاي آنها  در آن صورت هم باي
ــاي برابري فرصت  ها  ــالا ببريم، هم زمينه ه را ب
ــد نقش آفريني كنند.  ــم تا آنها بتوانن را مهيا كني
ــخيص فرصت  ها و  ــت كه بحث تش در اينجاس
ــت پيدا مي كند. طبيعتاً اگر  ايجاد فرصت  ها اهمي
ــان  ها از قابليت و ظرفيت هاي پايه برخوردار  انس
ــند يعني همان قدرت انتخاب را داشته باشند  باش

ــت و به  ــدن آن در فقر كمتر اس ــه فروغلتي زمين
ــان را از فقر درآمدي  ــاظ ما اگر نگاه م همين لح
ــال بدهيم به فقر قابليتي جامعه هدف ما هم  انتق
ــما الآن  از لحاظ خط فقر كاملاً تغيير مي كند. ش
ــب وزارت رفاه روي  ــد كه مرت ــه مي كني ملاحظ
ــه مي خواهيم فقرا  ــت ك اين موضوع متمركز اس
ــد فقراي درآمدي  ــايي كنيم. فرض كني را شناس
ــكل فقر را  ــا مش ــد، آي ــايي كردي ــم شناس را ه
ــد مثالي بزنم  ــل كنيد؟ اجازه بدهي مي توانيد ح
ــتره فقر و محروميت  ناظر بر اين كه عمق و گس
ــت. چند سال پيش فردي كه  فراسوي درآمد اس
ــكده حقوق درس مي خواند هم كلاسان  در دانش
ــتند و كاملاً خصلت  ــش داش ــم خيلي قبول او ه
ــه فارغ التحصيل  ــت موقعي ك كاريزماتيك داش
مي شود با همكلاسي هايش تماس مي گيرد و اعلام 
ــاري داير ــركت تج ــن يك ش ــد كه م ــي كن م

ــرده ام و با نهادهاي مختلف هم ارتباط دارم و  ك
من پيكان از پرايد مي گيرم و به قيمت 4 ميليون 
تومان و 4/5 ميليون تومان مي فروشم. اگر به من 
ــش ماه 2برابر پس  ــك ميليون بدهيد ظرف ش ي
مي دهم. هم كلاسي  ها اين موضوع را كه شنيدند 
ــتند اما آهسته آهسته اعتماد آنها  اولش باور نداش
ــي كه مي داد  ــرد و در واقع به تعهدات ــب ك را جل
عمل مي كرد. يواش يواش افراد ديگر باخبر شده 
ــتان و دوسه تا  ــايه و بعد هم كل اس و بعد همس
ــتان رو در بر گرفته بود و در ظرف هشت ماه  اس
توانسته بود 14، 15 ميليارد تومان پول جمع كند 
و البته ماشين هايي كه مي داد سند نداشته، مبلغي

ــند بدهد حدود 100 تا   رانمي گرفت تا اين كه س
از اين ماشين  ها رو واگذار كرد و سر بزنگاه پول  ها 

رو برداشته و فرار مي كند. 
من اين بحث را از مقوله فقر مي خواهم بررسي 
ــه گرفتار اين  ــن جامعه آماري ك ــم. اگر به اي كن
مسأله شده اند نگاه كنيد مي بينيد در بين اين افراد 
ــي كه در  ــت تا كس كمك بگير كميته امداد هس
ــين دارد. كارمند  ــتان دوخانه و دو ماش مركز اس
ــته  ــت و معلم بازنشس ــك در ميان آنها هس بان
ــت. گروه هاي مختلفي را شما ملاحظه  هم هس

مي كنيد. 
من يك بررسي سرانگشتي انجام دادم. حدود 
55 درصد اين افراد به لحاظ درآمدي، فقير نبودند 
ــه اتفاق اين افراد  ــت كه قريب ب و جالب اين اس
كساني بودند كه بدون مدرك و سند پول به اين 
ــا داده بودند و اين قدر هم هول و ولا مردم را  آق
برداشته بود كه بخشي از آنها با واسطه پول به آن 
ــا دادند و حتي پارتي بازي مي كردند كه آن آقا  آق
زودتر پول آنها را بگيرد يكي توي يه روستا شنيده 
ــود آنچناني مي دهند كل دارايى اش  بود دارند س
ــه چند تا بز و ميش بود را فروخته بود داده بود  ك
ــنيده بود طرف  ــه اين آقا و بعد يك دفعه كه ش ب

فرار كرده سكته كرد و مرد. 
ــي كه نگاه  ــن نمونه جمعيت ــما به اي خب ش
ــاظ قابليتي ضعيف و  مي كنيد همه اين  ها به لح

ــمول حمايت  ــتند اين ها همه شان مش فقير هس
ــتند و بايد مورد حمايت قرار بگيرند البته نه  هس

حمايت درآمدي.
ــا ديوانگي  ــك را ب ــا هنوز مفهوم ريس  اين ه
تشخيص نمي دهند، هنوز الفباي منطق اقتصادي 
ــدر منبع  ــتان چق ــتند. خب، يك اس ــد نيس را بل
درآمدي دارد كه يك دفعه 14، 15 ميلياردش آن 
هم پولي كه جزو پول هاي خرد دست مردم است 
ــاق مي افتد دولت بايد  ــود، وقتي اين اتف خارج ش
ــتر از آنچه كه قبلاً تأمين منابع  دو سه برابر بيش
براي فقرزدايي كرده منابع درآمدي را تأمين كند 
ــان را تأمين كند. حالا  ــه همان فقر درآمدي ش ك
شما به عنوان يك دولتمرد مي خواهيد فقرزدايي 
ــد اصلاً  انجام دهيد اگر نگاه به فقر درآمدي باش
ــد و نوع  ــط فقر را نمي بيني ــاي بالاي خ گروه ه
نهادهايي كه بايد ايجاد كنيد براي فقرزدايي هم 
ــت. در اين مملكت احساس مي كنيم  متفاوت اس
ــم از طريق اين  ــاد كردي ــون وزارت رفاه ايج چ
وزارتخانه مي توانيم فقر را از بين ببريم. چه جوري 
ــال يكي مي آيد در روز روشن  است كه ظرف س
ــد مي برد. مگر  ــا را جمع مي كن ــه اين پول  ه هم
ــتگاه هاي اطلاعاتي  ــتگاه نظارتي نداريم دس دس
نداريم. اگر شما نگاهتون را اين طور ترسيم كنيد، 
ــي درباره نگرش  ــك باز مهندس ــي بينيد كه ي م
ــام مي دهيد و يك  ــه مفهوم فقر انج فكريتان ب
ــري نهاد ها رادر اين راستا مسئول تر مي كنيد  س
ــلاش مي كنيد كه اجازه  ــن به گونه اي ت و بنابراي
ــد فقر درآمدي اتفاق بيفتد تا بخواهيم با آن  ندهي
ــت  ها و راهكارهاي  برخورد كنيم. بنابراين، سياس
ما متناسب با نوع نگاهي كه به مفهوم فقر داريم 
متفاوت است. اگر ما علت اصلي فقر را در كمبود 
ــا و نابرابربودن  ــا و پائين بودن قابليت  ه قابليت  ه
ــگاه مان را بايد  ــمان و ن فرصت  ها بدانيم، تلاش
ــعه را مرتب  معطوف به اين كنيم كه درخت توس
ــد بلكه  ــون به آن برس خم نكنيم كه فقرا دستش
ــه فقرا امكان پرش  ــد زمينه اي ايجاد كنيم ك باي
ــد و بتوانند از مواهب  ــدن لازم را پيدا كنن و پري
ــان بهره مند شوند، به  ــعه خودش اين درخت توس
ــهم خودشان  ــان س عبارتي مردم بتوانند خودش
ــد اقتصادي بگيرند. چند ملاحظه  را از فوايد رش
ــأله فقرزدايي به آن توجه كرد هم كه بايد در مس
ــي ما يا  ــعه مل ــت كه برنامه توس ــي اين اس يك
ــت پايانه  ــعه كه در حقيق ــي به توس ــرد مل رويك
ــت مي تواند پايانه فقرآفرين  ــعه ماس حركت توس
ــت ما ــي جالب اس ــد. خيل ــن باش ــا كارآفري و ي
ــم تخصيص بهينه  ــم اقتصاد، عل مي گوييم عل
ــي مي گوييم هدف علم  ــت يا به عبارت منابع اس
ــدود را در اختيار  ــت كه منابع مح اقتصاد اين اس

خواسته هاي نامحدود قرار دهد. 
گويي در ايران تخصيص بهينه منابع مشمول ما 
ــم. منابع مان خيلي  ــود. ما منابع زياد داري نمي ش
ــته  ــت حداقل در اين دو دهه گذش ــاب نيس كمي
ــارد دلار نفت فروخته ايم. ما  نزديك به 600ميلي

ــتيم  درآمد داريم منابع داريم اما گويي ناتوان هس
اين منابع را در مقابل خواسته هاي معقول و معدود 
جامعه قرار بدهيم. ما وقتي به عملكردهاي كلان 
ــن منابع و ظرفيت هايي  ــي نگاه مي كنيم با اي مل
ــدي از اين  ــكان بهره من ــم مي بينيم ام كه داري
ــت. براي مثال: يكي از  ــيار ضعيف اس منابع بس
سياست هاي كه قدرت خريد كاركنان، كارمندان 
و كارگران را افزايش مي دهد ابزار افزايش دستمزد 
است. هميشه مردم شاكي هستند از دولت  ها كه 
با اين شرايط تورمي كه جامعه باآن رو به رو است 
چرا دستمزد ها را افزايش نمي دهد يا به طور قابل 
ملاحظه و كافي افزايش نمي دهد؟ خوب سؤالي 
ــتمزد ها  ــت كه اگر دس ــت اين اس كه مطرح اس
ــكل قدرت خريد مردم  افزايش پيدا كنند آيا مش
ــود؟ شما اگر برگرديد به فرمول  و فقر حل مي ش
خيلي ساده رشد اقتصادي، آدام اسميت مي گويد 
كه رشد اقتصادي تابعي از نسبت بازدهي نيروي 
كار به دستمزد است، يعني ما از دولت مي خواهيم 

كه دستمزد ها را افزايش دهد. 
ــتمزد  ــاده رابطه  بين دس طبق اين فرمول س
ــا رابطه بين  ــت ام ــادي منفي اس ــد اقتص و رش
ــك  ــادي ي ــد اقتص ــروي كار و رش ــي ني بازده
ــورت  ــه ص ــا در چ ــت. م ــت اس ــه اي مثب رابط
مي توانيم دستمزد ها را افزايش دهيم؟ در صورتي 
ــروي كار را  ــر، يعني بازدهي ني ــه صورت كس ك
ــتمزد جزئي از  ــش دهيم چون دس ــم افزاي بتواني
ــت، ولي ما چون يك منبع  بازدهي نيروي كار اس
ــتم داريم  برون زا بنام نفت خارج از مدل و سيس
ــراغ افزايش بازدهي نيروي  هيچ وقت نرفتيم س

كار. 
ــه  دولت  ها را نگرفتيم كه  لذا ما هيچ وقت يق
ــش پيدا نمي كند.  ــي نيروي كار افزاي چرا بازده
ــت.  ــادي ما پائين آمده اس ــره وري اقتص چرا به
ــرمايه نزديك صفر است. چون  چرا بهره وري س
ــت بنابراين  ــره وري در اقتصاد ملي پائين اس به

امكان افزايش قدرت خريد در سيستم به صورت 
ــير صحيح  درون زا وجود ندارد و درنتيجه از مس
ــتفاده نكرديم.  براي افزايش قدرت خريد افراد اس
لذا رويكرد حاكم بر توسعه ملي ما بايد به گونه اي 
ــا و تلاش  ها  ــام نگاه  ها و ظرفيت  ه ــد كه تم باش
معطوف به توانمندسازي افراد و افزايش بازدهي 

اقتصاد ملي باشد. 
ــاه در اروپا يك تجربه  ــه دولت هاي رف تجرب
ــت كه ما بخواهيم صرفاً با  ــت خورده اس شكس
ــراي پركردن  ــت بازار كه اتفاق مي افتد ب شكس
ــتم هاي حمايتي و  ــازار سيس ــاي نظام ب حفره ه
ــاي حمايتي را  ــه اي را تقويت كنيم و چتره بيم
ــه در نظام بازار فقر  ــترده تر كنيم. هنگامي ك گس
ــود ما مي گوييم نظام  ــتر مي ش و محروميت بيش
ــه منظور  ــترده تر كنيم و ب ــان را گس حمايتي م
گسترده كردن نظام هاي حمايتي مرتب يارانه  ها و 
كمك هاي دولت  افزايش مي يابد و همين عامل 
ــدن دولت مي شود چيزي كه در  باعث فربه تر ش

كشور ما همواره اتفاق افتاده است.
ــت كوچك سازي  ــال 68 كه ما سياس  از س
ــتر از  ــت را دنبال كرده ايم تا الآن دولت بيش دول
دوبرابر بزرگ تر شده است، در صورتي كه چنانچه 
ــم ما بايد يك  ــه فقر تغيير دهي ــان را ب رويكردم
ــعه داشته باشيم كه مرتب نياز ما را به  پايانه توس
ــن هزينه هاي حمايتي و رفاهي كاهش دهد  تأمي
ــش رفته بودم يكي از  ــه افزايش. من چندي پي ن
ــتان ها، فرماندار در مورد اقدامات حمايتي  شهرس
و برنامه هايي براي تحت پوشش قرار دادن افراد 

توضيح مي داد.
ــواهد آماري اين شهرستان  ــان مرتب ش  ايش
ــه مي كرد و  ــابه را مقايس ــتان هاي مش و شهرس
ــي كه بايد  ــوع كه مرتب متقاضيان ــه اين موض ب
ــش قرار بگيرند در حال افزايش بودند  تحت پوش
ــار مي كرد و فرماندار به عنوان يك عملكرد  افتخ
ــش حمايتي  ــتم پوش مطلوب مي گفت من توانس
ــد افزايش دهم و  ــه 20 درص ــد ب را از 15 درص
مي گفت هر روز متقاضيان بيشتر مي شوند كه من 
مرتب بايد آنها را پوشش بدهم. اگر نوع نگاه هاي 
ــد كه  ما به مقوله فقر و فقرزدايي اين طوري باش
مرتب جمعيت متقاضي ما به گونه اي افزايش پيدا 
ــاله كشور 50 درصد  ــم انداز 20س مي كند درچش
ــوند و دولت بايد به  افراد ما نيازمند حمايت مي ش

آنها كمك كند . 
ــي گويد وقتي من  ــون در خاطراتش م كلينت
ــيدم ديدم نسل جوان آمريكا داراي  به قدرت رس
يك خمودگي است و يك فاصله اي با كشورهاي 
ــي از مأموريت هاي  ــدا كرديم و لذا يك رقيب پي
ــازي و  ــه ظرفيت س ــوف كردم ب ــودم رامعط خ
ــاني مان و آمدم يك  ــروي انس ــازي ني قابليت س
ــازمان، كار براي  ــازماني ايجاد كردم به نام س س
ــما  ــازمان مأموريت دادندكه ش ــه اين س رفاه. ب
ــش دولت  ــه بتوانيد افراد تحت پوش ــدر ك هرچق
ــد و وارد بازار  ــتغال ايجاد كني را ببريد برايش اش
ــت و قدرت  ــان هزينه فرص ــوند و خودش كار ش
انتخاب پيدا كنند كه نياز به حمايت دولت نداشته 
ــي از اين حمايت  ها را به شما  ــند دولت بخش باش
ــت  ــي دهد و نهايتاً مي گويد كه من بعد از هش م
سال دوران مسئوليتم توانستم هزينه هاي حمايتي 
ــر را نيز به نصف  ــه نصف كاهش دهم و فق را ب
ــه فكر مي كنيم براي اين  كاهش دهم. ما هميش
ــم فقرزدايي كنيم بايد تأمين منابع مالي  كه بتواني

داشته باشيم. 
ــه هم فقر را كاهش  ــت ك نكته جالب اين اس
ــاي حمايتي راكاهش  ــت و هم هزينه ه داده اس
داده است. اين كه بامشاركت خود افراد جامعه با 
ظرفيت سازي و توجه به بازار كار اشتغال، توانسته 
ــد، يارانه هاي  ــاي حمايتي را كاهش ده هزينه ه
ــن كه منابع  ــته بدون اي ــري بدهد و توانس كمت
بيشتري را تأمين كند فقر را كاهش دهد دستاورد 
ــيار بزرگي است. حالا شما 8 سال همزمانش  بس
ــاي حمايتي ما  ــگاه كنيد . هزينه ه ــران ن رادر اي
ــم مي توانيم  ــرايط ه ــده در بهترين ش دوبرابر ش
ــبت به  بگوييم فقر تغييري نكرده يااگر كرده نس
ــده قابل ملاحظه نبوده است.  منابع كه هزينه ش
ــه اين عملكرد افتخارمي كنند  هردو دولت هم ب

ولي نوع نگاه و كاركرد ها كاملاً متفاوت است. 
ــع مجموعه  ــت كه در واق ــه در اين اس  نكت
ــدر مي تواند  ــت  ها و برنامه هاي كلان چق سياس
ــش دهد، يا به  ــت فقرا را افزاي هزينه هاي فرص
ــاركت  عبارتي چقدر ما مي توانيم زمينه هاي مش

مردم را در اقتصاد ملي فراهم كنيم. 
ــما مثال  ــه عنوان يك مصداق براي ش اگر ب
ــت هايي اتخاذ مي شود كه  بزنم. وقتي كه سياس
ــت  ها افزايش شتابان نرخ تورم  نتيجه اين سياس
هست، افزايش نرخ تورم و ثابت بودن يا به اندازه 
ــتمزدهاي افراد  افزايش پيدا نكردن در آمد و دس
ــش در يك كشوري مثل كشور ما  نتايج ملموس
ــغل دوم  اين بوده كه افراد متمايل به انتخاب ش
ــغل دوم  ــوند. وقتي فرد مي رود ش ــوم مي ش و س
ــوم انتخاب مي كند  ــغل س انتخاب مي كند يا ش
ــته معطوفش  عملاً تمام زماني كه در اختيار داش
ــد اين افراد در دوران  ــرده به كار. تعداد يا درص ك
ــور ما قابل  گذار خصوصاً تعديل اقتصادي در كش
ــاق مي افتد من به  ــت. وقتي اين اتف ملاحظه اس
ــوم 16 ساعت كار  ــاعت مجبور مي ش جاي 8 س
كنم. عملاً استراحت و فراغت را دارم فدا مي كنم 
براي كار بيشتر، منتهي قبلاً همان ميزان درآمدي 
را به دست مي آوردم كه الآن به دست مي آورم. 

در دو دهه گذشته در محافل اقتصادي به مطالعه و اهميت فقر و نابرابري تأكيد فراواني شده است.
اگر به گزارش هاي نهادهايي مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول توجه شود مشاهده مي شود كه برخلاف دهه هاي پيشين مطالعات عميقي درمورد مسأله فقر 

و نابرابري صورت گرفته است.با اين حال پي بردن به منشأ فقر و تبيين بسته سياستي آن يكي از مسائل بسيار مهم در اين حوزه است. معمولاً 4 رويكرد به فقر و 
فقرزدايي وجود دارد. رويكرد پولي، رويكرد قابليت، رويكرد محروميت اجتماعي و رويكرد مشاركتي كه هركدام فقر را از زاويه اي بررسي مي كنند و بر همان اساس نيز 

نسخه اي براي آن مي پيچند.دكتر وحيد محمودي استاد دانشگاه تهران فقر را با واژه فرصت بررسي مي كند.او كه چندين كتاب در حوزه توسعه نگاشته معتقد است براي 
رفع فقر در جامعه بايد 3 مسير را طي كرد. ابتدا اين كه فرصت ها در جامعه بهبود يابد، دوم جامعه توانمند شود و سوم امنيت افزايش يابد.روزنامه ايران از دكتر وحيد 

محمودي دعوت كرد تا در ارتباط با جديدترين مباحث فقر براي اعضاي تحريريه اقتصادي روزنامه سخنراني كند كه در پي مي آيد.

فقير كسي است كه 
قدرت شناسايي فرصت 
را ندارد و يا به عبارتي 
فقير كسي است كه

 هزينه فرصتش 
متمايل به صفر است 
و لذا فرايند واقعي 
فقرزدايي فرايند 
افزايش
 هزينه فرصت هاست

راهكار اصلي اين 
است كه زمينه هايي 
فراهم شود كه فقرا 
قدرت انتخاب پيدا 
كنند يعني شما اگر 

افراد را با ايجاد 
فرصت هاي برابر 
و رشد قابليت  ها 

زمينه قدرت انتخاب 
برايشان فراهم 

كنيد طبيعتاً آنها با 
ملاحظات اقتصادي 

تصميم مي گيرند و 
لذا صرفاً محدود به 

حمايت و كمك مالي 
دولت نمي شوند
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